
جاده هموار مهاجرت زير سايه محروميت روستاها 

 به دليل محروميت روس�تاها و ش�هرهاي كوچ�ك، روند 
مهاجرت به شهرها به خصوص پايتخت افزايش يافته است 
و اين پديده بر مسائل و معضلات شهري افزوده است. در اين 
ميان استاندار تهران به جاي ارائه راهكار به عنوان نماينده 
دولت، با نگاه لوكس به پايتخت اعلام كرده است كه شهر را 
گران كنيم تا مهاجرت كم شود. حال بايد پرسيد در شرايط 
اقتصادي حاضر، گراني شهر به چه قيمتي بايد صورت بگيرد؛ 
به قيمت درماندگي و افزايش حاشيه نشينی  مردم محروم 

صورت گيرد.
          

      استاندار تهران:   شهر را گران كنيم تا مهاجرت كم شود
استاندار تهران در حاشيه نخستين جلسه ش��وراي برنامه ريزي و 
توسعه استان تهران در پاسخ به سؤال ايجاد ممنوعيت براي مهاجرت 
از شهرستان ها و س��اير اس��تان ها به تهران، گفته كه امكان ايجاد 
ممنوعيت براي مهاجرت به تهران سخت است و بايد همچون ساير 
كشورهاي پيشرفته هزينه زندگي در شهرهاي بزرگ را بالا برد تا از 
ورود جمعيت كم كرد. اين اظهار نظر استاندار واكنش هاي بعضي از 
اعضاي شوراي شهر را در پي داشت. به گفته آنها افزايش دادن هزينه 
كلانشهرها، ناديده گرفتن توسعه در ساير شهرها از نظر اشتغال و 
ايجاد امكانات است.  استاندار تهران ديروز در حاشيه نخستين جلسه 
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران در پاسخ به سؤال ايجاد 

ممنوعيت براي مهاجرت از شهرستان ها و ساير استان ها به تهران، 
گفته كه امكان ايجاد ممنوعيت براي مهاجرت به تهران سخت است 
و بايد همچون ساير كشورهاي پيشرفته هزينه زندگي در شهرهاي 
بزرگ را بالا برد تا از ورود جمعيت كم كرد. اين اظهار نظر استاندار 
واكنش هاي بعضي از كارشناس��ان را به همراه داشت. به گفته آنها 
افزايش دادن هزينه كلانشهرها، ناديده گرفتن توسعه در ساير شهرها 
از نظر اشتغال و ايجاد امكانات است.  ابوالفضل قناعتي، عضو شوراي 
شهر تهران با رد نظر استاندار تهران مبني بر اينكه قيمت زندگي در 
كلانشهرها و به ويژه تهران افزايش پيدا كند تا جمعيت تهران اضافه 
نشود، به تيترشهر، گفت: بعضي از افراد 70يا80 سال است تهران 
زندگي مي كنند اما به عنوان يك كارمند هنوز وضعيت معيشتي 
مناسبي ندارند و نمي توانند با اين وضعيت تهران زندگي كنند.  وي 
با اشاره به اينكه افزايش قيمت تهران سياست درستي نيست، ادامه 
داد: دولت به جاي اينكه اين كار را در تهران انجام دهد بايد ببيند چرا 
مردم از استان هاي ديگر به تهران مهاجرت مي كنند. مردم به خاطر 
كمبود امكانات آموزشي، بهداشتي و از همه مهم تر اشتغال به تهران 

يا كلانشهرها مهاجرت مي كنند. 
قناعتي اضافه كرد: به دليل اينكه توليد در كشور دچار ركود شده 
است و صنعت و كارخانه در ساير شهرها وجود ندارد، جوان ها بيشتر 
به سمت توزيع محصولات توليد شده خارجي حتي در تهران سوق 
داده شده اند.  اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه اگر طرح اين موضوع 

ادامه پيدا كند با منويات مقام معظم رهبري تضاد دارد، اضافه كرد: 
به جاي اينكه مردم را از تهران يا كلانشهرها بيرون كنيم بايد با ايجاد 
اشتغال و امكانات در ساير شهرها مردم را ترغيب به مهاجرت به آنها 
بكنيم.  به گزارش تيترش��هر، وي افزود: مردم به دليل وضعيت بد 
اقتصادي به تهران مهاجرت مي كنند اگر در جاهاي ديگر هم اشتغال 
فراهم شود، آنها به تهران نمي آيند كه ما بخواهيم با گران كردن شهر 
آنها را از شهر بيرون كنيم.  به اعتقاد اين عضو شوراي شهر گراني فقط 
در تهران نيست، وقتي تهران گران شود به شهرهاي ديگر هم كشيده 
مي   شود. بايد خارج از دروازه كلانشهرها شرايط و بسترهايي فراهم 

شود كه با توجه به آن بسترها به تهران نيايند. 
عضو كميسيون حمل ونقل با تأكيد بر اينكه اگر شرايط عالي باشد 
حتي ساكنان شهرها هم علاقه مند مي شوند كه به شهرهاي ديگر 
مهاجرت كنند، اضافه كرد: اين سياست شبيه يك مسكن موقت 
عمل مي كند. مردم خودش��ان را با گراني ع��ادت مي دهند. اما آيا 
مي ش��ود مداوم قيمت ها را افزايش داد؟ م��ردم تهران چه گناهي 
كرد ه ان��د؟ در همين حال مهدي تندگويان يك��ي ديگر از اعضاي 

شوراي شهر تهران نيز به اين صحبت استاندار واكنش نشان داد. 
وي با اشاره به اينكه تا زماني كه اين مسئله در كل ايران حل نشود، 
گران كردن تهران فايده اي ندارد، به تيترشهر گفت: به دليل اينكه 
زيرساختي در شهرهاي ديگر ايجاد نشده است، هر اندازه هم تهران 

گران شود باز مردم مجبورند كه به اين شهر بيايند. 

 اين عضو شورا با اش��اره به اينكه مدل جمعيت پذيري تهران بايد 
اصلاح شود، اين سؤال را مطرح مي كند كه وقتي بحث جلوگيري 
از مهاجرت مردم از روستا به ش��هر مطرح مي شود چه زيرساخت 
و امكاناتي براي آنها ايجاد شده اس��ت كه مهاجرت را مورد انتقاد 
قرار مي دهند؟ تندگويان افزود: خيلي از جمعيتي كه وارد تهران 
مي شوند مهاجر نيس��تند، بلكه فقط روزها وارد تهران مي شوند. 
جمعيت تهران در روز 15يا 18ميليون است و در شب 8ميليون نفر، 

همه ساكنان تهران نيستند و فقط براي كار به تهران مي آيند. 
     نعل وارونه بر واقعيت ريشه كوچ به پايتخت

  همچنين محمدرضا نجفي نايب، رئيس مجمع نمايندگان استان 
تهران از اظهارات اس��تاندار تهران مبني بر ارزان بودن معيشت در 

پايتخت و افزايش مهاجرت انتقاد كرد. 
 وي درخصوص افزايش سالانه 1/72 درصدي مهاجرت به تهران 
گفت: يكي از مسائل و دلايل اصلي مهاجرت ها به پايتخت شرايط 
نامناسب اقتصادي در روستاها و شهرستان ها ست. اگر اقتصاد موجود 
در شهرستان ها و روستاها مولد و پويا باشد، بسياري از شهروندان به 
هيچ عنوان حاضر به مهاجرت و تبديل وضعيت از زندگي در روستاها 
به شهرها نيستند.  نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر 
و پرديس در مجلس شوراي اسلامي افزود: به دليل شرايط نامساعد 
اقتصادي و معيشتي در شهرس��تان ها مردم ناچار به مهاجرت به 
كلانشهرها از جمله پايتخت هس��تند، ضمن اينكه نبود پاره اي از 
زيرساخت هاي لازم و بسترهاي آموزشي، تربيتي و بهداشتي نيز 
دليل ديگري براي مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ است كه بايد 

مسئولان براي جلوگيري از مهاجرت به اين موارد توجه كنند. 
نجفي با بيان اينكه موضوع اداره ارزان پايتخت يكي از موضوعات 
فرعي در علت افزايش مهاجرت ها به پايتخت است، تصريح كرد: 
مي توان اقداماتي انجام داد كه در س��خت ترين ش��رايط و با وجود 
مشكلات بسيار مردم به پايتخت مهاجرت نكنند، اما اين موضوع راه 
چاره نيست و درمان مهاجرت با اين راهكارها انجام نمي شود، بنابراين 
راه حل ريشه اي براي جلوگيري از مهاجرت ها به تهران توجه بيشتر 
به اقتصاد و تأمين زيرساخت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

روستاها و شهرهاي كوچك به صورت اصولي و ماندگار است. 
نايب رئيس مجمع نمايندگان اس��تان تهران، ري، ش��ميرانات، 
اسلامش��هر و پرديس در مجلس با تأكيد بر اينكه حاشيه نشيني 
يكي از معضلات مهم پايتخت به دليل بي توجهي به شرايط اقتصاد 
پايدار است، گفت: هيچ فردي با وجود شرايط مناسب اقتصادي در 
روس��تاها حاضر به ترك محل زندگي خود و مهاجرت به پايتخت 
نيست، بنابراين دليل اصلي مهاجرت ها اداره ارزان پايتخت نيست، 
بلكه علت اصلي در ورود اف��راد به پايتخت وضعيت غيرقابل قبول 
اقتصاد، معيشت و اشتغال و نبود زيرس��اخت هاي ابتدايي در حد 

ضرورت و كفايت است. 

يادداشت نگاه لوكس استاندار تهران: شهر را گران كنيم تا مهاجرت كم شود
 پنهان شدن شورايي ها پشت شهرداري 

  عنايت حميدي
چند هفته اي بيشتر به آغاز انتخابات شوراهاي دوره پنجم باقي نمانده است 
و تكاپوي نامزدهايي كه تعيين صلاحيت ش��ده اند ني��ز به عناوين مختلف 

آغاز شده است.
شبكه هاي مجازي و اجتماعي مملو از اظهارنظر و سخنان نامزدها و طرفداران 
اعضاي شوراي شهر شده است. كانال هاي جديد و نشست هاي مختلف در 
محلات و فضاهاي شهر در حال برگزاري است تا نامزدها بتوانند آراي لازم را 

براي تصدي كرسي هاي شورا به دست آورند.
امسال تعداد نامزدهاي شورا كمي بيشتر از دوره هاي قبلي است و اين موضوع 
نشان از جايگاه شوراي شهر به عنوان مرجع تصميم گيري و تصميم سازي 
دارد. در حقيقت حضور نامزدهاي مختلف از مشاغل و حرفه ها و تخصص هاي 

گوناگون نوعي تنوع مشاركت شهروندان را در اداره شهر به دنبال دارد.
در اين ميان اما برخي اعضاي شوراها به جاي نقد عملكرد خود و فعاليت هاي 
ش��ورا در حيطه وظايف محول در دو منظر تصميم گيري و تصميم سازي و 
اهرم نظارتي اين مسائل را فراموش كرده اند و با مقصر جلوه دادن شهرداري، 

به هر قيمتي اين سازمان را زير سؤال مي برند.
گويا اين افراد فراموش كرده اند كه خود وكيل مردم هستند تا براي شهرداري 

و ساير دستگاه ها ضوابط و مقررات تعريف كنند.
بعضاً ديده و شنيده و خوانده مي شود كه برخي اعضاي شوراها از صفر تا صد 
كمبودها، نقص ها و ناكارآمدي ها را به گردن شهرداري انداخته و خود را مبرا 
مي كنند. اين روند تا آنجايي ادامه يافته است كه برخي از اين اعضا جايگاه 
خود را فراموش كرده اند كه براساس قانون حق نظارت داشته اند. متأسفانه 
به دليل نبود نظارت سيستمي در فعاليت هاي شهري برخي از پروژه ها در 
شهرهاي بزرگ و كوچك نيمه تمام رها ش��ده اند، به گونه اي كه حتي يكي 
از اعضاي شورا كه مدعي امر تصميم گيري و نظارت هستند سر به اينگونه 
پروژه ها نزده و حالا كه زمان انتخابات رسيده كم كاري و بي توجهي خود را 
متوجه حوزه شهرداري كرده اند. بس��ياري از اعضاي شورا كه حالا با توجه 
به شرايط حاضر به زمان انتخابات رسيده اند و در كوله بار خود چيزي براي 
ارائه ندارند، شهرداري ها را به توپ و تشر بسته اند تا شايد بتوانند براي خود 
جايگاهي تعريف كنند. به هر حال اينگونه افراد در ميان شوراهاي شهرها 
و شهرستان ها كم نيس��تند كه كم كاري كرده  اند و حالا مدعي هم شده اند! 
در حقيقت اينگونه رفتار و  عملكرد نشان مي دهد كه اين اعضا مي خواهند 
ناكارآمدي خود را به شهرداري ها نسبت دهند و در پشت شهرداري ها پنهان 

شوند تا شايد آرايي را براي خود به دست آورند.
اينكه يك عضو شورا نگاه شورايي خود را فراموش كرده است و با سليقه اي 
عمل كردن مي خواهد جلب توجه كند با ذات ش��ورايي بودن كه قرار است 
عقل جمعي تصميم گيري و تصميم سازي بكند در تضاد است؛ تضادي كه 

ريشه در بسياري از مسائل جناحي، حزبي و جريان هاي سياسي دارد.
براين اساس لازم است تا اعضاي ش��ورا كه خود چهار سال بر كرسي شورا 
تكيه زده اند، حالا با صداقت با آراي مردم مواجه شوند، پاسخ قانع كننده اي 
به اعتماد مردم بدهند و با س��خنان و رفتارهاي شايسته و پذيرش برخي 
قصورات ميزان اعتماد و رضايتمندي ش��هروندان را افزايش دهند. هنوز 
هم فرصت باقي اس��ت تا اين عده از اعضاي ش��ورا، تفكر ش��ورايي خود را 

تقويت كنند.

88498471ايرانشهر
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بیژن  یانچشمه
    گزارش 

    مجتبي شاكري *
ش��هرداري تهران متش��كل از زيرمجموعه هاي متعددي 
اعم از معاونت ها، مناطق، نواحي، س��ازمان ها و شركت ها 
است كه رس��يدگي به امور و نظارت بر آنها نيازمند تعداد 
اعضاي شوراي شهر منطقي متناسب با حجم كار است. در 
همين سه ماه اخير و در جريان بررسي لايحه بودجه سال 
96 شهرداري تهران، با مضيقه جدي روبه رو بوديم كه البته 
بخشي از آن مربوط به حجم كار كميسيون ها است اما بخش 
ديگر آن ناشي از نبود عوامل نرم افزاري و سخت افزاري براي 
پيشبرد وظايف با سرعت معقول است. شوراي شهر تهران 
هنوز آمادگي لازم براي نظارت مؤثر بر شهرداري را ندارد و 
به ابزارهاي مورد نياز براي انجام وظايف محوله مجهز نيست. 
به اين ترتيب نهاد شوراي شهر ناگزير است با اتكا بر نيروي 
انساني و پژوهش هاي غيرمتمركز اين فاصله را جبران كند. 
عقب ماندن در اعمال نظارت انج��ام مأموريت ها را قدري 
سخت تر مي كند و در چنين شرايطي نياز شوراي شهر به 
نيروي انساني بيشتر غيرقابل انكار است. شايد كمتر از سه 
ماه از زمان رونمايي از سامانه مصوبات ادوار مختلف شوراي 

شهر تهران توسط كميسيون حقوقي و 
نظارت ش��ورا مي گذرد. در واقع شورا تا 
همين چند ماه قبل يعني در سال چهارم 
از دوره چهارم هنوز سامانه اي در اختيار 
نداشت كه اعضا به واسطه آن بتوانند به 
صورت برخط و بهنگام به تمامي مصوبات 
دوره هاي قبل دسترس��ي داشته باشند. 
طبيعي است كه جس��ت وجوي دستي 
جايگزين جست وجوي سيستمي شده 
بود كه بر پايه نيروي انساني انجام مي شد. 
فقدان ابزارهاي كارآم��د براي كمك به 
ايفاي وظايف و تعهدات نمايندگان مردم 
تهران در شوراي شهر سبب شده كه شورا 
همواره عقب تر از ش��هرداري باشد و اين 

يك خطر بزرگ است كه با كاهش تعداد اعضاي اين نهاد، 
جدي تر هم مي شود. طبيعي است زماني كه يك نهاد قرار 
است مجموعه اي را راهبري كند نبايد در مطلع بودن از امور 
اجرايي، پژوهش و ارائه سياس��ت ها از نهاد مجري عقب تر 
باشد. اما وضعيت كنوني شوراي شهر سبب شده كه سرعت 
اجرا و دست برتر همواره در اختيار شهرداري باشد و شورا در 
جايگاه فرودست، منفعل در اثر رخدادها، مطالعه پيوست ها 
و اصلاح سياس��ت ها و رويكردها قرار بگي��رد. در وضعيت 
اينچنين مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي گذرانده كه به 
واسطه آن قرار است در دور بعدي 10 كرسي شوراي شهر 
تهران نيز حذف شود و شمار اعضا از 31 نفر كنوني به 21 
نفر كاهش يابد. قطعاً عملياتي شدن اين مصوبه كه تاكنون 
نه مجلسي ها و نه دولت براي اصلاح آن پيش قدم نشده اند و 
مي توان آن را قطعي تلقي كرد، شوراي شهر را بيش از پيش 
براي انجام تكاليف قانوني خود به استيصال دچار مي كند 
و ش��هرداري را گام هايي چند از نظارت پذيري نهاد شورا 

دورتر مي كند.
شايد نمونه عيني و ملموس اين عقب ماندگي نظارتي را بتوان 

در اصلاحيه هاي بودجه اي كه شهرداري تهران هر ساله بعد از 
اجرا و در روزهاي پاياني اسفندماه ارائه مي كند، مشاهده كرد. 
فرودستي شورا سبب شده كه شهرداري تهران هر كجا كه 
لازم مي بيند، رديف هاي بودجه را جابه جا و در جاي ديگري 
هزينه كند. البته اعضاي شوراي شهر تهران با دقت مضاعف 
در تصويب بودجه هاي سالانه از رقم اصلاحيه ها كاسته اند و 
آن را از چند هزار ميليارد تومان به 700 ميلياد تومان در 95 
تقليل داده اند اما اين تلاش ها باز هم براي اينكه پاسخگوي 
نظارت بر سرعت بالاي امور  اجرايي باشد، كافي نيست و نهاد 
شورا هنوز نتوانسته مأموريتي را كه مردم با انتخاب خود بر 
عهده اعضاي آن گذاشته اند، به شكل تمام و كمال به سرانجام 
برساند. حالا تصور كنيد شوراي پنجم قرار است با مختصات 
ديگري كه مهم ترين ويژگي آن كاهش اعضا به 21 نفر است، 
تشكيل شود. معتقدم كه در اين شرايط از نظارت جز اسمي 
باقي نخواهد ماند و عملاً عقب ماندگي نظارتي آنقدر شديد 
و شديدتر خواهد شد كه حتي منتخبان مردم در شوراي 
پنجم را نيز دچار نوعي آشفتگي و به دنبال آن انفعال خواهد 
كرد. وقتي اعضاي شورا با حجم وسيعي از كار روبه رو شوند 

كه حتي با اختصاص سه برابر زمان موظف از عهده انجام آن 
برنمي آيند - كما اينكه در شوراي چهارم نيز برخي از اعضا 
بيش از200 ساعت در ماه به جاي 70 ساعت مقرر در قانون 
براي ايفاي تعهدات خود زمان اختصاص مي دهند و باز هم 
در بخشي از امور از عهده نظارت بهنگام بر نمي آيند- طبعاً 
دچار ناخرسندي و بيهوده كاري مي شوند و انگيزه خود را 
براي ادامه مسير از دست مي دهند. يك قاعده منطقي براي 
تعداد اعضاي نهادهاي پارلماني و شورايي در اغلب كشورها 
از جمله جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه اگر در مورد 
نهاد شوراها نيز مبنا قرار بگيرد تعداد شوراي كلانشهر تهران 
حتي قابل افزايش است. اين قاعده كه در مجلس شوراي 
اسلامي نيز رعايت مي شود، پيش بيني يك كرسي به ازاي 
جمعيت مشخصي است كه در قانون قيد مي شود. براساس 
همين قاعده مجلس در دوره گذشته با گذراندن مصوبه اي 
تعداد اعضاي شوراي شهر را از 15 نفر به 31 نفر افزايش داد 
و كرسي هاي شوراي چهارم در مقايسه با شوراي سوم دو 
برابر شد. اما با افزايش جمعيت شهر تهران به جاي اينكه 
كرس��ي هاي پارلمان محلي آن افزايش يابد، مجلس نهم 

در يك عقبگرد آشكار از تعداد اعضاي شورا كاست.  با اين 
حال به نظر مي رسد با تكيه بر اين قاعده منطقي افزايش 
كرسي هاي شوراي شهر تهران ضرورتي غيرقابل انكار است. 
برابر آخرين  آمارهاي رسمي جمعيت شب خواب تهران در 
حال حاضر 8 ميليون و 900 هزار نفر است و اكنون به ازاي 
هر 290 هزار شهروند يك كرس��ي در شوراي شهر وجود 
دارد. اين در حالي است كه اگر بنا باشد هر كرسي شورا به 
ازاي 200 هزار نفر شكل بگيرد، تعداد صندلي هاي شوراي 
شهر پايتخت در دوره پنجم بايد به 45 نفر افزايش يابد. البته 
موضوع كاهش تعداد اعضاي شوراها را مي توان در لايه هاي 
ديگري نيز مورد تحليل قرار داد. گذشته چون آينه اي پيش 
روي ماست نشان مي دهد كه به طور كلي نوع نگاه دولت ها 
به مديريت ش��هري به ويژه در پايتخت نامهربانانه بوده و 
دولتمردان شهرداري و شوراي شهر را برنمي تابند، چرا كه 
تمايل دارند از قدرت مطلقه برخوردار باشند. شايد مهم ترين 
علت عدم ش��كل گيري مديريت يكپارچه شهري و عدم 
واگذاري تصدي هاي غيرحاكميتي به مديريت شهري را 
بتوان در همين قدرت طلبي دولت جست و جو كرد. از اين رو 
به رغم قول ها و وعده هايي كه دولت هاي 
گوناگون درباره تقويت مديريت شهري 
مطرح كرده اند، در عمل سمت وس��وي 
حركت آنها وارونه و در راس��تاي كاهش 
قدرت شوراها و شهرداري ها بوده است. 
همين كه دولت با مصوبه كاهش اعضاي 
شوراي شهر هيچ مخالفتي نكرده و حتي 
در لايحه مديريت شهري، گام هاي بعدي 
براي تضعيف مديريت شهري را با الزام به 
واريز بودجه شهرداري ها به خزانه و نيز 
انتخاب مستقيم ش��هردار با رأي مردم 
برداشته است، نشان از موافقت دولتمردان 
با عقب نشيني شوراها از مسئوليت نظارتي 

بر مديريت شهري دارد.
در حال حاضر كه شوراي شهر پايتخت 31 عضو دارد هنوز 
نتوانسته بر اعمال شهرداري تهران محيط شود و رخدادهاي 
شهر به نوعي باري بر دوش اعضاي شورا محسوب مي شود 
كه براي رتق و فتق يكايك آنها بايد وقت زيادي صرف شود. 
در اين شرايط طبعاً كاهش تعداد اعضاي شورا به هيچ وجه به 
مصلحت شهر و شهروندان نبوده و تهران را با نوعي آشفتگي 
روبه رو مي كند. در نتيجه اين آشفتگي اعضا نه مي توانند 
تصميمات درس��ت و جامعي اتخاذ و نه رخدادهاي شهر 
را به موقع رصد كنند. به اين ترتيب آش��فتگي به نقطه اي 
مي رسد كه نهاد ش��ورا و اصل مربوطه در قانون اساسي از 
اعتبار ساقط و دچار تهي ش��دن از درون مي شود كه شايد 
بتوان اين موضوع را بزرگ تري��ن نقيصه حاصل از كاهش 
تعداد اعضاي شوراي شهر دانس��ت. طبيعي است زماني 
كه  شوراي ش��هر كاركرد خود را از دست بدهد، تنها يك 
پوسته ظاهري از آن باقي مي ماند و شهر در چنبره مديريت 
ش��هرداري خواهد بود كه به ميل خود و صرفاً براس��اس 

تشخيص خود شهر را اداره خواهد كرد.
*رئيس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران

كرسي هاي شورا جوابگوي محلات 123 گانه پايتخت نيست
     شورا 


